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ب پیش  مقر چندی  تصادف  علیرضا  ای  له احسب  آقای  قلم  به  »تریبون«  سایت  در 

برد عنوان راثبات صحت کا   نوشتن آن  ی ترین انگیزه رسد مهمنظرمی به    اردبیلی دیدم که

نامیدن   برای  آذربایجان»»آذربایجان«  »باشد   «جمهوری  مقاله  عنوان  مملکت  . 

خود   نویسنده برای اثبات نظر  1« است. قافلان کوه تا دربند  المساحت آذربایجان ازفسیح 

 کرده ویسان ازدوران حکومت عباسیان به بعد را نقل نگاران و جغرافیانقول برخی ازتاریخ

. نویسنده  ه استدوافز  هااعصار قدیم و جدید را بر آنی  یرافیاغجی  هاو تعدادی از نقشه

مخالف »  اننظر  را  تز خود  قدیمی«  همان  ایرانشهری  روسمیای  آریایی  که  ا،  هداند 

به نظر او برای »ابطال«   اند«.در تولید و تبلیغ آن »بسیار فعال بوده   اه ا و ارمنهفارس

سند وجود دارد و هزاران بار   هاو ده  هابلکه ده   ،نه یک  «روسی، فارسی و ارمنی  زاین »ت

اند. این کاری است  شده هم در قالب مقالات علمی و کتب تاریخی قدیم و جدید ارائه  

 تکرار کند.  ستهخوامی  که اردبیلی در این مقاله 

های اول ودوم )جلد  نظر من را به خود جلب کرد که خود در دو جا  رواینازمقاله  

نظر آقای   عکسِای  وارد این گفتمان شده و به نتیجه   «(ایرانیت، ملیت، قومیتکتاب »

 من بعضاً بر برخی از همین گونه اسناد تاریخی و ر  ظناردبیلی رسیده بودم. در آنجا  

مارکوارت، علیف، کسروی و قزوینی  لسترنج،   داوری کارشناسانی چون بارتولد، نولدکه،

آقای اردبیلی را بخوانم و در صورت صحت   ی مقاله  که ضروری دانستماستوار بود. پس  

   برده را تصحیح کنم. دلایل او نظر خودم در دو جلد نام

معاصراست  قدیم و  ی  یرافیاغجاسناد تاریخی و    ، تا آنجا که مربوط بهبورزم  ی اما مقاله 

پدیای فارسی زیر عنوان که در ویکی   چیزی نیست جز رونوشت گزینشی مدخل مفصلی 

آقای اردبیلی خود به استفاده از این مأخذ اشاره کرده    2»آذربایجان« منتشر شده است. 

اختصاص نام آذربایجان   به شواهد ناظر بر  . اطلاعات مربوط 1  :است. با این تفاوت که او

نقشه از  برخی  و  ایران  آذربایجان  است.  هابه  کرده  را حذف  مدخل  آن  در  مندرج  ی 

استرابون، پلینی، استخری، ابن رسته،   ازه  زمین( در این  «وپ»س  پ)از این    پدیاویکی

مآخذ تاریخی   کند کهاو اضافه می   3برد.  می   ابن حوقل، ابن فقیه و محمد مقدسی نام

خر  عموماًی  یجغرافیاو   بابک  قیام  سرکوب  از  پیش  ژانویه  متا  در  )مقتول    838دین 

تأکید    وپ  ی در حالی که نویسنده  .2( بر این نظر بودند.  .ق ـ.ه  223میلادی یا ماه صفر  

ی ییافجغرابر اطلاق نام آذربایجان بر مناطق شمال ارس را محدود به معنی اداری، نه  

https://app.box.com/s/69z4sspb77d6okjuaizou5gtywnxquzu
https://app.box.com/s/69z4sspb77d6okjuaizou5gtywnxquzu
https://jahaneketab.ir/product-tag/%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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می  و  آن  به  ین  اکند  اداری اطلاق  معنی  می   همان  ادامه  سلجوقیان  ظهور  تا  دهد را 

به )قرن اردبیلی مدعی اطلاق معنی جغرافیائی آن بر سرتاسر تاریخ بعد از ابن خرداد

. در 3دهد.  شود و شمول را تا غالب مأخذ دوره قاجاریان ادامه می سوم میلادی( می

وپ قائل به معنی »زبانی، دینی، فرهنگی، و تا حدی سیاسی«   ی که نویسنده  حالی

 اطلاق نام آذربایجان بر مناطق شمال رود ارس، از دوران سلجوقیان به بعد است اردبیلی

. در حالی  4دهد.  هم می ی  یجغرافیااطلاق، معنی  این  بندد و به  چشم بر این انحصار می 

 ذکراطلاعات مربوط به مآخذ خود را )ناشر، تاریخ انتشار، صفحه  پدیاویکی  ی که نویسنده 

 ها از ذکر نام برخی از مؤلف  کند اردبیلی، جزی منتخب در مأخذ( مراعات میهاجمله

بقیه  به جای همهمی  آنها  ی از کنار  اردبیلی  با مقدمه هااین  ی گذرد.  را  ای ، کار خود 

 کند.  شروع می در قراباغ هاتاریخ حضور ارمنی  برعلیه موضع ارمنستان نسبت به

اصل و رونوشت اشاره شد، ولی آنها دارای موارد همسانی    ها میان تا این جا به تفاوت

با  ارتباط  در  و   نیز  اصل  هستند.  منابع  گزینش  و  شواهد  انتخاب  مفاهیم،  تشخیص 

حالی اند. ولی در  کرده  رونوشت، به دو علت متفاوت به صورت گزینشی به منابع روی 

ی است که »عموماً« دلالت بر  یهااکتفا به نمایش مثال  که علت این رویکرد در اصل

کنند، برای اردبیلی همان می  اطلاق نام آذربایجان بر اران و شروان به معنی اداری آن

رونوشت  اصل و    کند.  یدأیترا    خود  دهند که نظر می   فرصت مطلوبی به دست  هامقاله 

اند. این در کرده  برای اثبات نظر خود به نقل یک یا دو جمله از هریک از منابع اکتفا

منابع منتخب آنها موارد بسیاری از ذکر نام آذربایجان، شروان،   ی همه  حالی است که در

 طور که در معنی خلاف استنباطاست، آناران و غیره به معنی مستقل از یکدیگر آمده  

خلاف نظر آنها، چه به صورت   ییهاجمله  کنند، چه به صورتاصل و رونوشت را ثابت می 

اصالتی   ی با معنی دیگر. اصل و رونوشت توجهی به جنبه  هاامکان خوانش همان جمله

آنها توجه   ،یا رونوشتی منابع، یا به عبارت دیگر اعتبار متفاوت آنها ندارند. علاوه بر این

 کنند.  نمی و اداری در منابعی یجغرافیاآشفتگی در کاربرد مفاهیم  لازم به

از    به نشناسان و تاریخجغرافیی  ها)کتاب  خذأم  30وپ  گاران قرن سوم هجری 

آورده شاهد    روانی نسبت میان آذربایجان، اروان و ش درباره  بعد( برای اثبات نظر خود

نیست.  لازم    آنها  ی ی وپ و اردبیلی بررسی همه هاخوانش  است. به نظر من برای اثبات
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من این   کند. می   کفایتاثبات عکس منظور رونوشت  ای  برآنها    ی ارجاع به چند نمونه

این کار باشد باید   ی ادامه  ام. اگر کسی مایل به دادهجلد از آنها انجام    21کار را درمورد  

جست  زحمت  قبول  برای  را  بقیه وخود  در  کهخذ  آم  ی جو  نماند  ناگفته  کند.   آماده 

 اثبات تعلق زنجان  برای بیشتر  مأخذی که اصل در پایان مدخل آورده است    وششبیست 

 )ایالت خمسه( به آذربایجان ایران است. معلوم نیست چرا آقای اردبیلی آنها را نیز شاهد

آن است.  باآورده  اشاره   هم  آنها  از  که هیچ یک  این  به سرحدات جمهوری ای  وجود 

شود که اشاره به نسبت میان ها مواردی هم پیدا می آن ولی در میان . آذربایجان ندارند

معلوم   .ها بعضاً تکراری و بعضاً غیرتکراری هستندآذربایجان با اران و شروان دارند این

که تنها به تعلق زنجان به آذربایجان مربوط هم  هایی را  قای اردبیلی آنچرا آنیست  

 نقل کرده است. هستند  

 دهم به عبارت زیر است:می  جا انجامدر این این کاری که منبربنا 

اصل و رونوشت که یا    ی مورد استفاده   شواهدی از همان مأخذ  نقل  -1

یا و  دارند  ایران  آذربایجان  به  آذربایجان  نام  اختصاص  بر  امکان خوانش    دلالت 

 دهند،ی منتخب اصل و رونوشت را نشان می هامتفاوت همان جمله

 ،خذآمی به تفاوت اعتبار یهااشاره -2

 کلیدی، ی هاتذکار ابهام در واژه -3

اند، و  نیامده   وار چند مأخذ دیگر که در اصل و رونوشتنمونه   نقل -4

 تکمیل این کار با نظر برخی از پژوهشگران،

 . گیری از این بحثنتیجهی ارائه -5

 

   روش کار 
اند کرده نقلقولی که وپ و اردبیلی از منابع خود    من در این مقاله ابتدا با خط درشت

کاری که اردبیلی نکرده   -کردن نام نویسندگان آن منابع  آورم و سپس با اضافه را می

مشکلات نقل قول را، از جمله با نقل عبارات دیگر ازهمان مأخذ، با خط درشت    -است  

که اردبیلی برخلاف    کنم، کاری می   دهم. شواهد را با تاریخ ذوالقرنین شروعنشان می 

تواند بارزترین سند مؤید داده است که این کتاب می   با این تصور نادرست انجام  وپ
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ساز آماده   نظر او باشد. کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر )تاریخ و محل انتشار، نام

توانند به وپ رجوع می  مربوط به نقل( راجع به منابع باشند  ی و ویراستار کتاب و صفحه

 کنند. 

 

  ید لایم 1835 نیذوالقرن خیتار

سع  ذکر سلطان  آذربا  دیشتافتن  شوش  جانیبه  قلعه  فتح  و   ی و 

سپهر   ظلم  از  حضرت  آن  کار  ا  ی... شهرها یآبنوساختتام   ن یمشهور 

و    ی و خلخال و مراغه و خو  ل یو اردب  زی ، تبر  جان یاز آذربا  التیشانزده ا

خوانده  «  شوشا» است که امروز  ی«  شوش  »  شهر)  و شوش    روانیو ا  یاروم

ا  و  ( شود.می است...  نخجوان  و  المساحت  حیفسمملکت    الت یگنجه 

دوران محول    عهدیاهتمام ول  ۀ عهدنکوه تا دربند، به  لافرا از قا  جانیآذربا

   صاحبقران قضا امضا، مسجل آمد.  یو احکام قضا به امضا

 

  الله شیرازی است. فضل این کتاب میرزا  ی نویسنده 

این   جا نقل مشکل  یک  بزرگ  قول  این    تی حافتادگی  به  است،  وپ  در خود 

کتاب آمده    11اول این عبارات است که در صفحه    پیش از نقطه چین   صورت:

الممالک ایران شانزده ایالت و محل حکومت  فسیح»بدانکه مملکت  است:  

نامند و چهار ایالت از می  دارد. یکی در سمت مغرب است که آذربایجان 

و   گیلانات  و  شیروانات  و  گرجستانات  که  است  خزر  بحر  و  شمال  طرف 

ی دیگر ایران و شهرهای  هانویسنده تازه پس از ذکر ایالت   گویند«.می   طبرستان 

»شهرهای    رسد به ذکر ایالت آذربایجان و نامیدنمی   به بعد،   11آنها از صفحه  

. چون نویسنده وپ آن بخش از خبر را 14آن در صفحه    ی گانه شانزدهمشهور«  

آغاز کرده است    14  ی قول را از صفحهنقل آمده است ندیده و    11  ی حهکه در صف

را دچار این    اول خود  بر  را. علاوه  بعد رونوشت  و  بزرگ کرده است  اشتباه  این 

از آن   برای خود یکی  نهده  زشانشیروانات  ایران است،  ایالت    ایالت  از  یک عضو 

کتاب است.    230  ی آید از صفحهمی   چین دومنقطهکه بعد از  ای  آذربایجان. جمله
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شود نشانی  المساحت « می فسیحاین که در این جمله آذربایجان هم یک »مملکت  

در این نوع کارها. این که آذربایجان در این   هاواژهاست از اغتشاش در مدلول کلید 

 فهم است. قابل ی کلمه راصفحه تا دربند ادامه دارد تنها به معنی اد

 

 المسالک و الممالک
مرز هماست؛    أران  از  شود یو گفته م  جان، یدرآذربا  ی شهر   :ینشو 

عوام نزد  و  در    ی شهر   :برذعه  است...  معروف   نخجوان  به   ارمنستان 

   .جانی رباآذ هیالیمنته

منتخب نه در متن، بلکه در پانوشت    ی به است. جملهخردادمؤلف این کتاب ابن

کرده است.    البلدان یعقوبی نقل   آمده است. آن را مترجم از کتاب  کتاب  669شماره  

منتخب پیداست نویسنده خود در تعلق نشوی ]نخجوان[ به    ی همان طور که از جمله

آذربایجان تردید دارد. به این علت است که از قول دیگران آن را به اران هم نسبت  

است   : داخل آذربایجانالیه چیستدهد. علاوه بر این معلوم نیست که معنی منتهی می 

نیست که ذکری از آذربایجان شده است.  ی  یجایا در مرز آن. اما در این کتاب این تنها  

» و از اردبیل تا توان مشاهده کرد:  می  از موارد دیگر آن را  یکی  120  ی در صفحه

 «. ورثان که آخرین بخش آذربایجان است یازده منزل راه است

 ورثان شهری بوده است در ساحل جنوبی رود ارس.

خورد، ناظر بر این که نام آذربایجان نه به ئی هم به چشم می هاجمله در این کتاب

 یآن در صفحه  ی ، بلکه به معنی اداری آن به کار رفته است. یک نمونهییجغرافیامعنی  

زمین شمال و ربع مملکت است و اسپهبد شمال »جربی سرجمله است:    این119

فارس روزگار  منطقه   هادر  این  در  و  بود  اسپهبد  آذربادگان  ]ساسانیان[ 

. در یک ، شهر دماوند قرار دارد«سلنبهارمنستان و آذربیجان و ری و دماوند و 

بینیم می  دلالت بر معنای اداری مفهوم دارد  که باز هم  121دیگر در صفحه    ی نمونه 

بر   ]...[  هاشهرها و رستاقکه علاوه  اردبیل و  »جنزه « نام  ی مراغه و میانج و 

بین    واقع  »شهری  عنوانبه آید. از یک طرف  می   «ترین شهر اران »بزرگ )گنجه(  
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دانیم  می  ، و در طرف دیگر شهری واقع در »کوره «آذربایجان.شروان و آذربایجان 

 دارد همان اران است. سرزمینی که میان شروان و آذربایجان قرار

دوره کشوری  تقسیمات  در  »کوست«  همان  خسرو  ی کوره  و  قباد   زمامداری 

 انوشیروان ساسانی است. 

 

 ی دیلام  903 هیفقنمختصر البلدان اب

،  ی برکر   :حد زنجان، و من مدنها  یإل   برذعةمن حد    جانی حد آذرب  و

و    ز،ی ، و نرغة، و المرالقانیو الب  ورثان،  و  ، یو خو   ،و سلماس، و موقان  

از همان رزیتبر   ی شهرهااز    یاست و برخ  یپارس  «گنج»   شهی... گنگ 

و ذخا  رانیا  میقد ثروت  وفور  مناسبت  غزنه)به    ریبه   ،   ده ینام  (گنجه 

 . جان یآذربا شمالاند. مانند شهر گنجه در   شده

صفحه عنوان ا  129  ی در  زیر  آن  ایران  به  مربوط  بخش  که  کتاب  ین 

»مرکز تحقیقات   رضا حکیمی به فارسی ترجمه و توسطالبلدان« توسط محمدمختصر»

شدهای  رایانه منتشر  اصفهان  محدودیت    آمدهای  جمله  قائمیه  بر  دلالت  که  است 

»از برزند تا ورثان که پایان قلمرو کند:  می  آذربایجان به آذربایجان ایرانی  یجغرافیا

بر اینآذربایجان است« ایالت  از میان شهرها  . علاوه  نامیده یهایا  این جا    ی که در 

بیلقان و گنجهمی  برذعه،  نیست.    شوند  از شروان و دربند خبری  قرار دارند.  اران  در 

 »جمهوری آذربایجان« است.   های استان شروان یکی از

ناظر بر معنای اداری آذربایجان است:   است کهای  جمله  کتاب  127  ی در صفحه

. سوای این نکات جازم در خلافت رشید والی ارمنیه و آذربایجان شد«»خزعه بن

خورد عدم تعلق مناطق شمال رود  می  منابع دیگر به چشم  این کتاب و برخیآنچه در  

 به معنی اداری آن.   یحتکور، شروان و دربند به آذربایجان است، 

 برکری شهری در استان وان ترکیه است گفتنی است 
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 دیمیلا 947 هبج الذمرو
پسر بشنک پسر نبت پسر نشمر    ابیسرو که افراسخ یچون جد ک   و

 . کشته شد  جانیآذرباسرو اران   اریپسر ترک بود، در د

مروج الذهب و معادن که به قلم ابولحسن مسعودی است »  عنوان کامل این کتاب

 الجواهر« است.  

تنها موردی نیست که در این کتاب   گذشته از نامعلوم بودن معنی »سرو اران« این

رفته است. موارد دیگری هستند که خلاف خوانش اصل و رونوشت    از آذربایجان سخن

می  ثابت  این جملهرا  مانند  »  115  ی در صفحه  هاکنند.  از کتاب:  ]ارس[  رود رس 

رسد و با آن  آید تا به کّر می می  پدید  اقتضای دیار رم در حدود شهر طرابزنده

ریزد و رس پیش از الحاق به کّر مابین بدین شود و به دریای خزر میمی یکی

دین است و جزو آذرایجان است و کوه ابو موسی که از دیار که دیار بابک خرم 

»شرق و غرب را پیمودم. گاهی :  1. یا این جمله در صفحه  گذرد«است میاران  

و   آذربایجان  و  ارمنستان  قلب  در  زمانی  و  خراسان  اقصای  بیلقان   اناربه  و 

 بودیم«.  

 

 ی دلایم 915 یطبر خیتار
شوند و آخرش به  رون یتا به ابهر و زنگان ب رندیحد از همدان گ اول

بد و  خزران  آذربا  شهرهاهرچه    انه،یم  نیدربند  را  همه    گان یاست 

راه آذربا  هاخوانند...  آخر  بلا  گانیبه  جمله  آن  از  شوند،  که  خزران  د 

راه   ا،یاز در  یبرخشک و گروه  یگروه از هر  به   یکه  و  دربند خوانند 

 .ندیباب گو یتاز

ین ا  .است   عنوان کتاب »التوسل الی الترسل« است. آن را طبری به عربی نوشته

ابولقاسم پاینده  وزرای عهد سامانیان و یک بار    کتاب عظیم را یک بار بلعمی، یکی از

ی های اند. معلوم نیست جملهکرده ( ترجمه  1362)انتشار در    50  ی دهه  ی هادر سال 

ابوالقاسم    ی یا ترجمهنقل کرده است  بلعمی    یاین اردبیلی از ترجمهبالا را وپ، و بنابر
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کرد از ه  توان استفادمی   پاینده آن طور که از عناوین روی جلد کتاب  ی . ترجمهپاینده

 که وپ هردو ترجمه را به عنوان مأخذ ذکر کرده عجیب است . اصل کتاب است. این

ی منتخب دلالت بر وجه اداری آذربایجان دارند، هاهمان طور که پیداست جمله

از همدان شروع   آذربایجان  آنها  تاریخ   گاه درشود که هیچمی زیرا در  دوران اسلامی 

ی آن متعلق به آذربایجان نبوده است. عزیز طالعی در »تاریخ یایران به معنی جغرافیا

نکرده   اسلامی« آن را در ترجمه پیدا  ی حدود و ثغور آذربایجان در دوره  اسلامی:  ی دوره

»فتح آذربایجان« آمده    که خبری  یجاپاینده،    ی است. من نیز آن را در جلد سوم ترجمه

نظر به  ندیدم.  ترجمهمی   است  مأخذ وپ  که  باشد. می   ی رسد  بوده  که بلعمی  دانیم 

 بلعمی نکاتی از خود بر تاریخ طبری افزوده است. 

 

  یلادمی  1078 ابوطالب آل جران مها
شهر  :  برذعه انتها  ینام  در  بعض   جانیآذربا  ی است  اند:   یو  گفته 

که مرکز ارمنستان    جانیآذربا  ینواح از   :لیاست ... دب  انارهمان شهر  

زمان  یملااس نام  میقد  ی هادر  به  و    ز ین  نیتو   ا ی،  نی دو  یها بوده 

 .«خواندندمی

کتاب    نیدر ا.  است  ی طباطبائ  نبن ناصرب   میابراه  ل یابواسماع  کتاب  نیا  سندهینو  نام

  ر یشده است که مغا  جانیآذربا  هم به  هم به آران و   ی،گریرات د اعلاوه بر مورد فوق اش

 نی است که ماب  یعیوس  تیاران نام ولا»:  260  ی با آن هستند. از جمله در صفحه

شهر، از جمله   نیدارد و شامل چند  ان یجر  به نام ارس  یرود  جان یآن و آذربا

ب بردعه، شمکور،  غ   لقان یگنجه،  که یا   است«.  رهیو  است  بلوکی  »آذربیجان 

حدود آن در شرق برذعه تا غرب زنجان و از شمال به شهرهای دیلم و جبل و 

ترین  شود. از مشهورترین شهرهایش شهر تبریز است و قدیمیطرم مربوط می

و طارم و جبال    کتاب که دیلم  ی اشتباه نویسنده   بگذریم از این.  شهرش مراغه است«

 را در شمال آذربیجان متصور شده است. 
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 1224معجم البلدان 
 آذربایجان دور است. بردعه شهری در 

نویسنده  یاقوت   ی نام  کتاب  اولًا  این  است.  هم  حموی   ی نویسنده   ونچ یاقوت، 

صورت   جمله به اینمهاجران... در ذکر حدود آذربایجان دچار اشتباه بزرگی شده است. از

متوجه   4که دیلم، جبل و طرم را در شمال آذربایجان انگاشته است. محمد جواد مشکور

داد می   منتخب را ادامه  ی اردبیلی اگر جمله  کرده است.   این اشتباه شده و آن را تصحیح

»ابن فقیه نیز گوید بردعه همان شهر شد:  می   جمله مواجه  با این  488  ی در صفحه

»میان خوانیم:  می   کتاب  171در صفحه    .اران است در پایان مرز آذربایجان است«

. هرچه در سوی باختر و شمال  است به نام ارسای  آذربایجان و اران رودخانه

 «.آن است از اران و هرچه در خاور آن است از آذربایجان است

 

 یدلایم  1667 نبری خلد از هفتمششم و  هایروضه

ق بوغاز قم نهضت اول بهار سال هفتصد و نود و هشت از قشلا  در

 . شدروان  جان یفرموده به صوب دربند آذربا

کتاب شامل بر هشت روضه   این کتاب محمد یوسف واله اصفهانی است.   ی نویسنده 

هشتم کتاب است. اما آنچه اصل و رونوشت نقل    ی آید از روضهاست. آنچه در زیر می

به آنها دسترسی پیدا نکردم.   من  است.  ششم و هفتم  ی از دو روضهکرده اند از یکی  

 آذربایجان از قلعه گلستانی  یجداهشتم مواردی یافتم که دلالت بر    ی ولی در روضه

 که واقع در دربند و شروان است.ای کنند، قلعهمی 

را چند مورد  که نشان تفکیک آذربایجان از شروان و اران دارند    از مواردیجا  این

شهریار روی زمین »از پای قلعه گلستان برخاسته عنان عزیمت به   کنم:نقل می 

سازد«،   مصوف  آذربایجان  صفحهصوب  »یا  .112  یدر  فسخ :  بواعث  ذکر  در 

صوب  به  زمان  و  زمین  شهریار  توجه  بیان  و  گلستان  قلعه  تسخیر  عزیمت 

آذربایجان« صفحه    مملکت  پرسید :  111در  قاهر  دولت  ارکان  از  »شهریار 

آذربایجان  قلعهمی  »مملکت  یا  آذربایجان گلستان«  خواهید  تخت  »اگر   . 

این   159  ی . در صفحه113  ی صفحه   ، درخواهی از پای قلعه گلستان برخیز«می
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را از  خوانیم:  می  جمله  مملکت فارس و کرمان و »در اندک زمانی خلق جهانی 

به لرستان  و  کردستان  و  آذربایجان  و  ظفر  اران  پیوستند«.لشگر  در   نشان 

»مژده آن فتح نامدار را به ساکنان ولایات عراقین و فارس   این را:  197  ی صفحه 

 و کرمان و اران و آذربایجان وشروان رسانیدند. 

 آذربایجان قرار دارد.بوی جمهوری  در شهرستان گران قلعه گلستان 

 

 یدلایم 1591 خیالتوارخلاصة

شفقت   یاردوباد را به و  ۀقصب  جان یجمله در مملکت آذربا  از

 . کردند

این کتاب است.    ی الدین الحسین الحسینی القمی نام نویسنده قاضی احمد بن شرف

نظر اردبیلی را  ئی که خلاف  هامن جمله فوق را در این کتاب نیافتم. در عوض جمله

»از ولایت عراقین و آذربایجان که   :51  ی صفحه   کنند. مانند این جمله درمی  ثابت

شروان« و  دیاربکر  و  ارزروم  می  و  آذربایجانخبر  از  جدا  را  شروان  یعنی   دهد، 

»در اندک زمان بسیاری از آذربایجان و : 122 ی خواند. یا این عبارت در صفحه می 

که سخن از ممالک محروسه  ی  یجا،  606  ی . یا در صفحهشروان و قراباغ و عراق«

که بازهم آذربایجان و ی  یجا  642  ی خراسان و آذربایجان و شروان است. یا در صفحه

»مملکت خوانیم که رستم پاشا  می   75  ی در صفحه   شوند. می   شروان جدای از هم نقل

دقیق نا  آورد. این هم نشان دیگری ازمی   را در تصرف خویش در  تبربز و آذربایجان«

 . هاواژهبودن کلید 

 

 ی دلایم 1779 خیالتواررستم 

و مراغه   هی، روان شد. در مدت هفت سال... اروم  جانیجانب آذربا  به

اردب تبر  ی و خو   لیو  و    زیو  وان  و    ی و شماخ  یشک   و   سلماسو  قبه  و 

ا و  نخجوان  و  دمرقاپ  روانیبادکوبه  و  دربند  ارمن  ی و  تفل  ه یو  و    سی و 

و زنجان و حدود تالش    روانات یش  ۀگرجستان و گنجه و هم  ۀ و هم  غسقه آ
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و قراباغ و جاروسموق و چرکس و غزلر و   یشوش وو داغستان و قراداغ 

ضبط و تصرف    ۀ طیدر ح  را آن مملکت بابرکت    یرا و مابق  ی سرحدات لگز

 خود درآورده... 

   الحکما( است.رستم شم آصف )هااین کتاب محمد ی نویسنده 

خان به جانب  کریمص کتاب است. این که  333ی منتخب وپ از صفحه  هاجمله

آید می  بعد از آن  شود به معنی آن نیست که هرچه در این جمله آذربایجان روان می

آن جزء   است،  در آذربایجان  لزگی.  سرحدات  و  گرجستان  و  تفلیس  و  ارمنیه  تا  هم 

آذربایجان، شیروانات، داغستان، قراداغ و   ممالک ایران«  ی در ذکر »قاطبه   70  ی صفحه 

 آیند.  می  با »توابع« آنها جداگانه قراباغ هر کدام

 

 میلادی 1427زبده التواریخ 
رود   شمال  در  نخجوان  یا  ازنحچوان  معمولا  شهرهای  ارس  جمله 

 ؟[ شمار اهمیت پیدا کرده بود.آذربایجان به ]بی

»ممالک این کتاب که به قلم حافظ ابرو است صحبت از  726 ی در صفحه

از تابعات آن  »ولایت بردع و گنجه«  760 ی در صفحه است کهآذربایجان« 

جدا از هم  آذربایجان «»ولایت اران و  494 ی در عین حال در صفحه هستند. 

و هم  هاواژهبرای اغتشاش هم در معنی کلید  ی دیگرآمده است. این هم یک نمونه

 نسبت آنها به یکدیگر: آذربایجان هم ممالک است هم ولایت. 

 

 یدلایم  1854الحاقات در  ی.دلایم 1497 :الصفاروضة

ن کوه تا حدود دربند لاافاز حد ق  جانیو حکومت ملک آذربا  التیا

ناالاباب شاهزاده  به  واقعات  افتی  ضیتفو  السلطنة  بیبواب  ذکر  در   ...

سپاه    یخود را: ... رؤسا   تلااید وابلا  و واگذاشتن حکام آن  جان یآذربا

و قراباغ غالب شدند، چه نخست    جانید آذربا به تغلب بر اغلب بلا  هیروس

  ب ی را به تصرف داد و از آن پس نص  سی تفل  خان  یکلیخان بن ار  نی گرگ

گنجه را بر   ۀ درواز  انتای خای  چاکر جواد خان گنجه  نلوی شمس الد  کیب
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خان    ل یخل  م یابراه  یبه رضا  زیرا ن  یبگشود و قلعه شوش  شپخدریا  یرو

مملکت    ی آن سامان و سردار  الت یو ا  روانی... به حکومت اکردندتصرف  

با سامان  جانیآذربا و  اسباب  ستهی شا  یمأمور و مفتخر   ۀروان  انیشا  یو 

 شد... روانیو ا جانیآذربا

شاه، معروف به میرخواند  الصفا کتابی است ده جلدی که توسط محمدبن خاوندروضه

دختری او، خواند میر تکمیل    ی توسط نوه   ی تاریخی ماقبل آن تألیف وهابر اساس کتاب

و در سال    روز آوردهبه خان هدایت  قلیاین کتاب یک بار دیگر توسط رضا    شده است. 

جلد   عباس زریاب خوئی تلخیص و تهذیب این کتاب را در دو  منتشر شده است.  1338

مأخذ وپ  صفحه  1319و   ولی  است.  داده  انتشار   650و    641ی  هاصفحه  به دست 

ذکر آذربایجان در   ق منتشر شده است. تصور این که  1270است که در سال  ای  نسخه

ی منقول در دوجلد هاجمله مورد منتخب وپ است مشکل است. این کتاب منحصر به

به معنی اداری ملک آذربایجان   وضوحبه   اول منتخب  ی زریاب نیامده است. اما جمله

از  ای  است. در جمله شود آذربایجان و قراباغ از هم  چین دوم شروع می نقطهکه بعد 

  160منتشر شد بیش از    1373زریاب خوئی که در سال    ی اند. در نسخهشده تفکیک  

زیر که   ی یا بدون اران و قراباغ و غیره آمده است. ما به سه نمونه   بار نام آذربایجان، با

ثابت    کنیم. آنها خلاف منظور اردبیلی رامی   اند اکتفاشدهنقل    از صفحات آخر جلد دوم 

»ملک اشرف پس از کشته شدن برادرش ]...[ بر  :  981  ی کنند. مثلاً در صفحه می 

و ]...[   اران   آذربایجان  کاوس  شماخی  و  شروان  در   ]...[ شد  مسلط  مغان  و 

»سلطان حسین ]...[ از اردبیل به اران و :  988  یدر صفحه  یا  .حکومت داشت«

»امیر شیخ حسن کوچک پس از تسخیر ولایات :  980  ی . یا در صفحه مغان رفت«

  آذربایجان و اران و مغان لشگری به جانب روم فرستاد«.

جا به معنی اداری و حکومتی آن منظور شده  اینآذربایجان در    کهخود پیدا است  

بلاد آذربایجان و قراباغ ازهم تفکیک  بینیم که می   در سطر سوم  آن.ی  یرافیاغجاست، نه  

 اند. شده 
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 یدلایم  1545 یدیخ رشتاری

 یاست اما به معن   گر ی د  ی خراسان باشد، بحث  «روانیش»منظور    اگر

 . ستی درست ن جانی شروان آذربا

تا   905)  میرزا محمد حیدر دوغلات  ی کتاب، نوشته   120  ی این جمله از صفحه

توان می   نقل شده است. از جمله منتخب عکس منظور اردبیلی را هم  هجری(  958

 استنباط کرد: یعنی »شروان آذربایجان درست نیست«.  

 

 1598 اریذکر الخ  یفثار لاا قاوةن

تا   هیاز سرحد ابهر و سلطان  جانیو امارت کل ممالک آذربا  الت یا  به

 ...دهیاران سرافراز گرد تیولا یاقص

ای نطنزی است. این کتاب است. مؤلف آن محمود افوشه  158  ی جمله از صفحه

 دیگری است برای معنای اداری »کل ممالک آذربایجان«. ی هم نمونه 

 

 یدلامی 1651 قاطع هان بر

از آذربا  ی تینام ولا  :اران از اعمال آن    جانی است  که گنجه و بردع 

 .  جانیآذربا  کوهستان است از یتلایو  ارمن : است ...

حسین   محمد  التبریزی  خلف  لابن  توسط  که  است  لغتی  فرهنگ  قاطع  برهان 

تنها موردی نیست که نام   برگزیده  یتألیف شده است. اما جمله  المتخلص به برهان 

می ذکر  کتاب  این  در  و آذربایجان  »آذربادگان«  صورت  به  دیگر  جای  دو  در  شود. 

صورت    »آذربایگان« دو  هر  در  است.  شده  آتشکده  تکرار  نام  و  تبریز  شهر  »نام 

»نام ولایتی هم هست که تبریز است. در صورت سوم علاو بر شهر تبریز    تبریز«

است« ولایت  آن  معرب شهر  برهان  قول  به  که  آذربایجان  جا  همین  در  هم  باز   .

است. در اینجا آذر لغتی   آمده  هم  «معنی بزرگان و محتشمان   بهآذربایگان است »

پشته  معنی  به  ترکی  اینای  است  از  پشته.  برآن  ساخته  و  کلمه  هاعظیم   ی گذشته 

می نشان  بالا  برگزیده  قول  در  معنی »اعمال«  به  نه  گنجه  و  بردع  و  اران  که  دهد 
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اعمال  ییجغرافیا از  آنها  آذربایجان هستند.  به  منتسب  کلمه  اداری  بلکه  آذربایجان ، 

 ی مالیاتی آن.هاهستند، یعنی از حوزه

 

 ی دلای م 1779 یبه عثمان جان یآذربا  نیخوان ینامه

از سلمان اردبیلی حاکم سلماس به عبدالمجید اول سلطان عثمانی 

به ممالک    ایو    روانای  ۀالخصوص به قلع  یعل   جان یآذرباممالک    هخط  به...  

متعر ...روم  به    یدنبل  خانیفتحعل   هنام  ض گشته  قبه  اعظم  صدرحاکم 

  مت ی عز  ه گشته ویروس  یالکلمه با اهالقفمت گرجستان    ی وال  ... :  یعثمان

دراز نموده   جانیآذربا  یجهت نقص اولکا  م دارند که دست تطاول و تظل

آن جمله    ندینمامی  و از  آذربا  نیخوان  یهمگ و  اهال  جانیو حکام   یو 

 هیاروم  حاکم  خانینامه محمدقل  و همزبان ...  کدلی  گری کدیداغستان با  

ط او بر و تسل  یخان گرج یمقدمه افساد اراکل ... : یاعظم عثمانبه صدر

و   ایروان  اراده  یمنحوس  ه یروس  ک یتحرقلعه  و  اهال  یاعتدالیبه    یبا 

متوطنین  جانیآذربا اگرچه  و  محروسه...  خوانین    ممالک  همگی 

  ی موارد سهل انگار  نی در ا  آذربایجان و امثال این مخلصان به هیچ وجه 

 نکرده...

تر از آن است که مبهم اما این متن    بایگانی صدارت عثمانی است.  هامأخذ این نامه 

 ی زیر:هامنظور اردبیلی را تصدیق کند. به دلیل

 فاعل جمله اول معلوم نیست،  .1

 ممالک آذربایجان دلالت بر معنای اداری آن دارد،   ی واژه .2

آید تعلق آنها به  می   الخصوص« نام ایروان و ممالک رومعلی. وقتی بعد از » .3

آن. چه وجود  ی  یجغرافیاشود، نه  فهم می قابلممالک آذربایجان تنها به معنی اداری آن  

 این نسبت به ایروان و ممالک روم نادرست است، 
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 یدلا یم 1709 یصفو نیفرمان شاه سلطان حس

 ر یت گنجه که بضبط وزو مستغلا  یو راهدار  یتنباکو فروش  وجوه

بلده   جانیآذربا است...  ب  آبادعباس  مقرر  که  وزه  گنجه    ر یضبط 

 مقرر است...  جانیآذربا

ندارد. فواید گنجه به ضبط  ی  یجغرافیایک از این دو جمله معنای  آذربایجان درهیچ

   به آذربایجان دارد.ی یجغرافیاوزیر آذربایجان مقرر است، نه این که گنجه تعلق 

 

 

 ی دلایم 1716 هیتحفه شا

  جان یاز اعمال آذربا  ند یگو  ز یبواب نالا  دربند است که باب   ن یا  یابتدا

است: چنانچه اول  نینش  یگی گلربیب سه نیو ساحل قلزم از کناره زم ...

تابع اهل    جان ی آذربا  خلقتاما    ...  انیدربند و بادکوبه و سال  جانیاز آذربا

تار  ی بعض  أیر  .اندبودهروم   اهل  ترکمان    خیاز  آنها  اصل  که  است  آن 

 اند،دهیگرد   عی شده و به مذهب تش  رانی که شامل ا  العهدندبیقر  .است

اند و بنا  تسندستور از اهل    به که    یو شماخ  روان یاز اهل ش  یلیمگر قل

را که به قدر هشت لک خانه دارند در    یلزگ   لیبر حفاظت سرحد روس ا

 و مراغه   زیاز تبر  جانیآذربا   اند ...نمودهدربند و قبه ساکن    یهاکوهستان

و    اتیتمام و کمال سه صد هزار تومان مال  انیو دربند و سال  روان یش  تا

 .شودمی هیو چهار لک روپ  ستیصادر که ب

ی نقل هااین اثر میرزا محمد حسین مستوفی است. با دقت در جمله  ی نویسنده 

توان به نادرستی استنباط اردبیلی از آنها دست یافت. زیرا از اعمال آذربایجان می   شده 

آخر که   ی فرمان آذربایجان و سه بیگلربیگی آن بودن. این معنا را جملهیعنی زیر    بودن

هم   است  مالیات  بر  به میید  أیتناظر  تکلیف  مالیاتی  نظر  از  دربند  و  شیروان  کند. 

کنند می  ی که اشاره به قدمت آذربایجان به ایران و خلقت آنیهاآذربایجان دارند. جمله

 اعتبار علمی است. خالی از 

. 
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 یدلایم 1732الملوک تذکرة

سعد  یگیگلربیب  :...  جان یآذربا ...   :چخور  نخجوان   تومان 

با قلعه  بدیزیصدرک،   ؛ی...لوز  بردع  ...  : قراباغ  یگیگلربی؛ 

...بادکوبه الا  باب  ...  ان یسال  :روان ی ش  یگیگلربیب دربند  بواب 

 ...آغداش . 

 

میرزا کتاب  این  به  هامؤلف  شهیر  آصف،  کتاب رستم شم  این  در  است.  الحکما 

آذربایجان یکی از ممالک چهارگانه ایران است، تقسیم شده به چهار بیگلر بیگی: چخور 

اداری دارد. وپ، و در   ی جنبه   بندی کاملاًتقسیم  سعد، تبریز، شیروان و قراباغ. بنابر این

کشوری را   ی گذاری بعد از آذربایجان موضوع تقسیمات چهارگانه نقطه نتیجه اردبیلی با  

 اند.  کردهمخدوش 

 

 میلادی 1748گشای نادری جهان 

شهر    به ارس  رود  ینخجوان»شمال  که «  نخچوان»  ا«  دارد  قرار 

آنرا  سانیانویجغراف از  «  ینشو »  عرب    ذکر   جان یآذربا  یشهرهاو 

   کنند.می

 است.   استرآبادی مهدی محمد لف این کتاب میرزا ؤم

  140. در ص  2آبادی.  استر  است، نه  کتاب  ویراستار  ی منتخب نوشته   ی . جمله1

جا   دو  است که معنی اداری دارد. در این کتاب  »ممالک آذربایجان«  کتاب صحبت از

 350 ی صفحه و درد  هراشاره شده است. »ایالت شیروان« ، یا شیروان«»ولایت به 

 

 ید لایم 1753 ینادر یآرا عالم

  م یی و گنجه نما  روانیکه: اول معاونت به ا  دیو صالح چنان د  ریتدب

 ... ری است تسخ جانی آذربا د بلان بلده را که معظم آو

کاظم   محمد  جلدی  سه  کتاب  این  کتابمؤلف  این  در  است.  به  می   مروی  توان 

 دلالت بر مفهوم اداری آذربایجان  منتخب  ی شواهدی برخورد کرد که هم، مانند جمله
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آمده است، شاهد ذکر ممالک   441کنند و هم به مواردی که، مانند آنچه در صفحه  می 

شیروان و داغستان و سرحدات »ممالک آذربایجان و  :  اندشیروانآذربایجان جدا از  

و ثغور ولایات تابعه تفلیس و گرجستان ]... [ به حوزه تسخیر و تصرف اولیای 

»غازیان به احضار عساکر مراغه خوانیم که نادر  می  63  ی . در صفحهدولت درآمد«

و برکشاد و دنبلی و ارومی و افشار و نواحی سلدوز و خوی و سلماس و صاین 

نامیدن تنها مناطقی    ی نکته   آذربایجان فرستاد«.قلعه و کل   این جمله  جالب در 

»هریک از   869  ی است که همه در جنوب رود ارس قرار دارند. در جلد دوم صفحه

مانند بسیاری   حکام و ضابطین و عمال ولایات آدربایجان«. تبریز  این کتاب  در 

کتاب  نوع  این  از  صفحه  هادیگر  در  است.  یک 1000  ی »دارالسلطنه«  سوم  جلد   ،

سخن    888ی گنجه، ایروان و ارومی تابع آن. در صفحه  هاآذربایجان است و بیگلربیگی 

 رود.می »مملکت تبریز و مراغه و ارومی...«از 

  

 دیگرو سیاسی از یک ییجغرافیاتمیز حدود  
توان استنباط کرد آذربایجان به دو معنی متفاوت می   همان طور که از شواهد مذکور

محدود به قلمرو ی  یجغرافیارفته است. آذربایجان به معنی    کاربه  و اداری ی  یجغرافیا

»آذربد ساسانی(   حکومت آتروپات، ساتراپ ماد کوچک در عهد هخامنشیان بود. آتروپات

آتش مقدس  برپا داشتن  در  او  نقش  مناسبت  به  از جمله  فرمانده،  این  بود که  نامی 

دریافته بود. این که نام یک سرزمین از   درگنجک یا آذرگشنسب )تخت سلیمان امروز(

غریبی نیست. عوامل دیگری مانند   شود چیزروی نام یک شخص و سمت او تعیین می 

ی هاساسانیان(، شاخص   ی حکومت )ایران دوره  ی قومیت )کردستان، ترکمنستان(، اراده

یک نام بر یک سرزمین  گذاشتن  توانند موجب  می   محض )کویر لوت( و غیرهی  یجغرافیا

بود که در عین حال  5باشند.  یا محلی  مرکزی  این حکومت  در   در طرف دیگر  مؤثر 

تقسیم یا  اداری کشوری،  تقسیمات  امر  پهنای کشور ی  یا ملاحظه  تنظیم  در  قدرت 

گذشتند، البته نه همیشه، بلکه میدری  یجغرافیامرزها از حدود    شد. در این صورتمی 

و مرکز  میان  قدرت  تقسیم  تناسب  به  امر   بسته  در  دیگر  ملاحظات  یا  پیرامون، 

بر   ییجغرافیاگذشت، یا نام  می  کشورداری. دراین حالت امر تقسیم از مرز جغرافیا در
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کل بر   گرفت. به تعبیرعلی اکبردهخدا ناممی  تعلق  فراتر از مدلول اصلی آن نامای  پهنه 

داریم. مثلا در   هاگذاری گونه نام اینی از  یهانمونه   ما در طول تاریخ  شد. جزء داده می 

به مرزهای  ای  بازه  آذربایجان محدود  آن ی  یرافیاغجاز حکومت هخامنشیان حکومت 

اول، که در آن،  ازدوران ساسانیان، یا دوران زمامداری شاپورای بود. همین طور در بازه

سنگآن که  کعبه طور  مینوشت  نشان  ساتراپ  زرتشت  دو  آلبانی  و  آذربایجان  دهد 

بودند  بازه  .جداگانه  میای  در  ساسانیان  دوران  همان  در  حکومت  دیگر  که  بینیم 

که در   چنانیافت، آن می   گذشت و تا دربند ادامهمی   آن در ی  یجغرافیاآذربایجان از مرز  

است. در آن زمان   تقسیمات کشوری منتسب به زمامداری قباد و خسرو انوشیروان آمده

داد و از این  می  اداری کشور را تشکیل  ی گانه شمالی تقسیمات چهارآذربایجان بخش  

  کند دلالت بر شد. شواهدی که وپ نقل می رو شیروان و اران و ارمنیه را نیز شامل می 

کنند. اگر در آنجا  می  اعراب  هر دو گونه تقسیمات در دوران بعد از فتح ایران توسط

شود به آن اندازه اشتباهی به صورت تضاد مصادیق در یک کتاب یا سند واحد دیده می 

گانگی مزبور در یا اداری را نفی کند. دوی  یجغرافیاگانگی میان تقسیمات  نیست که دو

شود. از جمله در آذربایجان تحقیق کرده اند نیز دیده می  ی باره مطالعات دیگرانی که در

ایر »آذربایجان  در  زارع شاهمرسی  پرویز  قفقاز«.کار  آذربایجان  و  بر   6ان  او هم  البته 

اثیر تاریخ طبری و »الکامل « ابن  جملهاساس همان مأخذهای وپ قضاوت کرده است. از 

فقیه که ورثان و ارمنیه را پایان (، یا ابن 31اند ) ص  دادهکه آذربایجان را تا دربند ادامه  

(. بنا بر قول او در عهد سلجوقیان حاکم 38قلمرو آذربایجان دانسته است )همان، ص  

زعم او در زمان بهکه    بهخرداد(، یا ابن41راند )همان، ص  می   آذربایجان بر اران نیز حکم

و ارمنیه  و  اران  و  شیروان  دیگردر  ساسانیان  ایالت  چند  و  ری  و   قلمرو   تپورستان 

(. پیش از آن، در زمان شاپور اول ساسانی،  29،  27آتورپاتکان قرار داشتند )همان، ص 

شده بود آتورپاتکان و آلبانی دو ایالت    ایالت تقسیم  33که کشور از نظر اداری به  ی  نزما

جا اران و شیروان دو واحد جدای از یکدر کتاب زارع شاهمرسی    7. جدا ازهم بودند

صص(. به قول محمد جواد  45،  31یکدیگرند و در جای دیگر جزء قلمرو آذربایجان )ص  

اران  مشکور در کتاب به تاریخ آذربایجان«  آلبانی قدیم وسیعبه مفهوم    »نظری  با  تر 

نیز   او  ابوالفدا در  بیش وکم مطابقت داشت. منابع  از قول  او  منابع وپ هستند.   همان 
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حد   البلدان«  زنجان »تقویم  مرز  تا  نخجوان  درمیان  را  )ص  می   آذربایجان  (.  14داند 

دهد اران را تا شروان و باکو ادامه می   مقدسی در »احسن التقاسیم فی معرفته الاقالیم«

کشور   ی گانه سیزده ی  هاآذربایجان یکی از بیگلربیگی   در زمان صفویان  (.19)همان، ص  

لقرنین دیدیم اباغ، چخور سعد برخی دیکر از آنها بودند. در تاریخ ذوبود. شیروان، قره

ایالت و محل حکومت تقسیم شده بود ده  زشانبه    «ایرانالمساحت  فسیح»مملکت    که

ایالت آذربایجان قرار داشت و شیروانات و گرجستانات و گیلانات   که در سمت مغرب آن

 .  و طبرستانات در سمت شمال آن

ی است که دلالت بر معنای اداری مفهوم آذربایجان  یهاقول نقل از آنجا که قصد وپ  

نام جز نهادن  را  می   کل  بر  ءو  آذربایجان  مرز  ارس  آنها  در  که  منابعی  ذکر  از  کنند، 

خرم دین است. از گذرد. منظورمن منابع بعد از شکست بابک  میدهد درتشکیل می 

محمود بنمحمد  بن   »آثار البلاد و اخبار العباد«، تألیف زکریا  این منابع یکی هم  یجمله

نام می  از آذربایجان  بهقزوینی است که هرجا که  اران می  برد آن رامحدود  داند.  مرز 

.  453  ی هحصفایلدگز که صاحب آذربایجان و اران بود« در  بن محمد  بن ازبک  مانند: »

آذربایجان و ارمنیه و ابخاذ، و قصبه آنجا گنجه و شیروان   یا »اران مملکتی است میانه

. یا »بذ ولایتی است میان اران و آذربایجان« در صفحه 570و بیلقان است« در صفحه 

ایران 589 آذربایجان  به  محدود  را  آذربایجان  جا  همه  تقریباً  مشکور  جواد  محمد   . 

برخی از   گرچه اقرار علیف  شود.داند، که اما گاهی از نظر اداری شامل اران هم می می 

داند،  می   ایران و کردستان  جزء آذربایجان  هامناطق شمال رود ارس را در برخی از دوره

  8است. ی یجغرافیاکند که منظور او در مورد آن اضافات اداری یا ولی معلوم نمی 

تا دهم شمسی شاهان   از قرن دوم  بر شیروان  نماند که  تبار شیبانی  عربناگفته 

آوردند، خود را ایرانی خواندند و به    به ایرانیت روی   تدریجبه   آنها   کردند.می   حکومت

خود نهادند.    ی فارسی برهاکردند. آنها فارسی را رواج دادند و نام  ساسانیان منتسبت

میلادی( در   11  )قرن  آنها را مدح کرد و قطران تبریزی   م(11/12نظامی گنجوی )قرن  

مدح ابوخلیل نوشت: »گرچه داد اران را بلای ترک ویرانی تو سالار ایرانی تو شهنشاه 

گرایان قلمرو حکومت خود شروانشاهان، همگون دیگر اقتدار  گفته نماند که نا  9ایرانی« 

 تا تبریز.  تیحبردند. یک بار می توانستند از مرز شروان فراترمی  را هرگاه که
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دودمانمی  وپ  ی نویسنده  ورود  با  زبانهانویسد  ترک  قرا  ی  قویونلو،  )سلجوقیان، 

با  قآق و  بعد  به  میلادی  یازده  قرن  از  آذربایجان  و  اران  آلبانیا،  به  صفویان(  و  ویونلو 

، علاوه بر وحدت اداری میان آنها یک وحدت هازبان شدن ساکنان این سرزمین ترک

 سخن ی  یجغرافیانیزبه وجود آمد. او آگاهانه از وحدت    فرهنگی، دینی و تا حدی سیاسی

او  می   کند، ولیگوید، وحدت سیاسی را مشخص نمینمی توان تصور کرد که منظور 

 همان وحدت اداری است.  

نام   ی رسد که آیا همین وحدت اداری و تسمیهمی  جا این پرسش به ذهنایندر  

توانست عامل ایجاد تصور وحدت سرزمینی در ذهن  نمی  بر کل، به معنی اداری آن،  ءجز

پاسخ منفی است. زیرا شواهد این گمان را   جمهوری آذربایجان بوده باشد؟اران  ذگپایه

»پان    زیر عنوان  10»ایرانیت، ملیت، قومیت«  کنند. من در جلد دوم کتابنمی  تصدیق

محمد   ی ام. از جمله به نوشته کرده به آنها اشاره    263تا    249ی  هاآذریسم« در صفحه

گذاری ابداعی در کتاب »جمهوری آذربایجان«. در این نام  زاده، مبتکر اصلیامین رسول 

خوانیم »بنا بر جغرافیای رسمی قبل از جنگ جهانی ]اول [ آذربایجان به تبریز می  آنجا

شد. آذربایجانی که نام آن پس از می و حوالی آن که در ایران شمالی واقع است اطلاق

است واقع در شمال  ای  ست عبارت از منطقه هاجنگ و انقلاب اکتبر روسیه بر سر زبان

روزنامه رعد در شماره    گیرد«.بر می الذکر که جنوب شرقی قفقاز را درسلفآذربایجان  

  10روزنامه »آچیق سوز«،    با استناد به  زاده راهمین قول رسول  1336الاول  ربیع ،  29

صفر همان سال به این صورت نقل کرده است: »امروز آذربایجان در اصطلاح   11یا  

 محدود به آذربایجان جزء مملکت ایران است که در ماورای رود ارس است«. ی  یجغرافیا

دلالت به    را نقل کردم که  Berend Shafferبرندا شفر    من در آنجا شعری از کتاب

یکی از ساکنان گوینده به زبان ترکی آذری در قفقار جنوب شرقی از تابعیت    آگاهیعدم

 خود نسبت به کشوری به نام آذربایجان دارد. وجود این ناآگاهی را منابع دیگر تصدیق

با  می  کنند. از جمله مقاله سیحان محمودلو در کتاب »آذربایجان و فراسوی آن«. او 

نویسد می   نامه« و شواهد دیگراشاره به کتاب آتاباکیخانف، میرزا کاظم بیک در »دربند 

آذربایجانیتاریخ ملت  از  صحبت  آذربایجانی  نوزده  قرن  در نمی   نویسان  کردند«.. 

 11شود.گلستان همین یک بار هم دیده نمی  ی عهدنامه 
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دورههاروس تاتارهای   ی ی  قفقاز،  تاتارهای  را  ارس  رود  شمال  ساکن  مردم  تزار 

نامیدند و جمعیت مسلمان آن منطقه خود را ترجیحاً  می  آذربایجانی و یا تاتارهای ایرانی

درمی   مسلم آنها  )همانجا(.  دولت    ی بارهخواندند  نظر اختلافخود    ی ساخته تازهنام 

جنوبی را ترجیح   داشتند. برخی نام آذربایجان را مناسب ندیدند و نام جمهوری قفقاز

  تأسیس ترکی بود. همین طور نام ملت تازه برساخته.تازهاسم زبان جمهوری    12دادند.می 

سی میلادی قرن بیستم بود که به آذربایجانی تغییر کرد. این ی  دههی  هادر میانه سال 

تعییر با سرکوب مخالفان و کشتار بسیاری از آنها تثبیت شد. حالا دیگر تیم جدیدی از 

 اتاباکیخانف در کتاب »گلستان ارم« که  13مورخان مأمور نوشتن تاریخ جدید شدند.  

و  آذربایجان  میان  مختلف  صفحات  در  دارد  داغستان  و  شیروان  تاریخ  به  اختصاص 

گذارد و در عین حال ناظر بر حکومت از موضع آذربایجان بر  می   شیروان و ارمن فاصله

القاسم  که سخن از شخصی ابو ی  یجا،  65  ی آن دو ناحیه دیگر است. از جمله در صفحه

نمود«. حکم می بود و به شیروان نیز    یوسف نام که »مدت ده سال والی ارمن و آذربایجان

نایب  خبر  214  ی در صفحه و  از  گیلان  و  عجم  عراق  در  »چندی  که  است  السلطنه 

میرزا به عزیمت حمزه  103  ی . در صفحه شیروان و مغان و آذربایجان اقامت« داشت

لازم شیروان  و  مثال می  آذربایجان  و  معاهده هاآید.  در  که  است  جالب  دیگر.    یی 

پیشترکمن آذربایجان  نام  جا  دریک  تنها  آنمی   چای  آن آید،  عفو  با  درارتباط  هم 

ورود به   ی ی ایران که صاحب مالی و ملکی در قفقاز بودند و اکنون اجازههاآذربایجانی

 یافتند. خود میی یداراجدید روسیه برای تعیین تکلیف  ی خاک تصرف شده

 علیآگا  روسی هم، طبیعتاً پیش از محمودلو وشناس  واسیلی ولادیمیر بارتولد، شرق 

نویسد: نام »آذربایجان قفقاز تنها پس از انقلاب می  نتایجی ازهمین نوع گرفته است. او

ترکی یا  و  آذربایجانی  ترکی  را  قفقاز  مردم  زبان  این  از  پیش  برده شد.  کار  به   اکتبر 

زندگی مردم به همین صورت به کار نامیدند. نام مزبور چه در محیط علمی و چه در  می 

شد. این وحدت قومی تنها مربوط به دوران ترکی شدن منطقه است. در ادوار گرفته می 

کند مرز قطعی قومی بود که تاریخی گذشته رود ارس که قفقاز را از آذربایجان جدا می

کرد. یافثی نامی است که ایرانشناس می   سرزمین ایرانی را از سرزمین اقوام یافثی جدا

  14برد.می  روسی »مار« در مورد زبان مردم آلبانیا به کار
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 کیفیت منابع و ابهام معنی 
این که وپ برای اثبات خوانش خود تعداد زیادی از منابع را شاهد آورده است نباید  

برخوردار  بیش یکسانی  وکمآنها از کیفیت و اعتبار    ی موجب این اشتباه شود که همه

شویم،  می  ترهستند. واقعیت این است که بسیاری از منابع، هرچه به دوران جدید نزدیک

بیش مفصلی از منابع پیشین خود هستند.  وکم میر رونوشت  مانند روضه الصفا خواند

ترها خود قدیمیافزاید. رونویسی جدیدترها از  نمی  استنتاج  تیبرکیف بنابراین تعدد آنها  

جغرافیا و تاریخ از قرن پنجم هجری به بعد   ی لی بود که نویسندگی در زمینه نشان تنز

، یا ی در یک منبعهاواژهاز کاربرد کلید  از ابهام حاصل یک مشکل دیگر پیدا کرده بود.

التواریخ آذربایجان زبدهتر به چند نمونه اشاره شد. در  میان منابع مختلف است. پیش 

جا ایالت  یکگشای نادری شیروان  جا ولایت است و جای دیگر ممالک. در جهانیک

نامه بردعه هم یک شهر است، هم یک قصبه. در ولایت. در جهان  است و درجای دیگر

استان دارند و در جاهای دیگر ممالک، وان  نع  شهرهای آذربایجان یک جاوبی  قیعالبلدان  

 یا مملکت، یا ایالت، یا بلاد.  

 در خلاصه التواریخ تبریز یک مملکت است. 

 

 ها نقشه

و تاریخی از ی  ی جغرافیا  ی نقشه   30منظور خود آن را به  توضیح تصویری    وپ برای 

اشتباه    به یک  آلوده  ، جز یکی، آن هم های مختلف مجهز کرده است. از اینها دوران

  اردبیلی باشد. اشتباه آن یک نقشه هم در این است که  تواند مؤید منظورنمی  یزرگ

مزبور فاقد توضیح    ی شمال ارس قرار داده است. نقشهکل »آذربایجان جنوبی« را هم در  

. «[ ( ].... 1899التواریخ )نگاری آن است، مگر به صورت عبارت »افصلمشخصات نقشه 

تر مناسب اثبات را که کم ی  یآنهانقشه را حذف کرده است،    12علاوه بر این اردبیلی  

هرودوت،   ،ی محمود کاشغری هااو هستند. از جمله تصویر آذرگشنسب، نقشه  منظور

 یآتورپاتکان در بالای صفحه  ی مورد نقشهن  یا. استثنا در  موقعیت آذربایجان و غیره

ینی یپای  هادهد. اردبیلی آن را به بخش وپ است، که حدود آذربایجان ایران را نشان می
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نقشه  18رونوشت منتقل کرده است. در مجموع معلوم نیست که او به چه علت همان 

 کنند.  نمی  یدأیتکدام نظر او را است. زیرا هیچرده کرا هم نقل  

 

 نتیجه 
 ی مقاله   گفتاری کردم که اردبیلی برکوتاهی به پیش   ی این مقاله اشاره   ی مقدمه در  

یک   گفتار دو بخش دارد. در بخش اول اشاره به مبتنی بر وپ خود نوشته است. پیش

 حقوقشمال آراز« است که به منظور تضییع »  جریان شدید جعل تاریخ در »جنوب و

« اعمال  هیهمسا  ی کشورها و    گانیهمسا  ت یو امن   هاانسان  ی و فرد  یحقوق جمع  بشر،

 یحقوق بشر   ی هاو خواسته  ی امروز  تیهو  توانند منکرئی که نه می هاشود، جعلمی 

 ی کیاتن  ی پاکسازگر  توجیه   بشوند و نه  رانیشهروند ا  یجانیرآذربایغ  و  یجانیترکان آذربا

بنابراین پیدا است که یکی    ی«.ارمنستان  انیجان»  ی از سو  ی گرید  یانسانهر اقدام ضد    و

انگیزه  با »جانیان هااز  مبارزه  و  تاریخ  با جعل  مقابله  مقاله خود  تنظیم  از  اردبیلی  ی 

 ارمنستانی« است.

، در جانیآذربا  ی جمهور  برای  «جانیآذربا»انکار حقانیت نام    دائر بر ردّ  دوم  بخش

ادعای  و  است،  طرف  ه  یک  از    ی سند  چینبود  سرزم   1918قبل  آن  نام  را   نی که 

است که    ی«میقد  ی رانشهر یا   ییایتز آر»  همان. به نظر اردبیلی این  بنامد  «جان یآذربا»

اردبیلی اند.  بوده فعال    اری سآن ب  غ یو تبل  د یهم در تول  هاما آشناست و روس   ی برا  رانیدر ا

 ی مربوط بهخیسند تار  کیتنها و تنها  ارائه »  ی«و ارمن  یفارس  ،یروساین »تز   ردّبرای  

نه »تز    این  ابطال  ی برا  این در حالی است که به قول او.  داندمی   یکافرا  1918قبل از  

و کتب    یت علمسند وجود دارد و هزاران بار هم در قالب مقالا   هاو ده  هاده  بلکه  کی

اسناد وپ به همین منظور و به قصد مقابله با  «. نقل  اندشدهارائه    دیو جد  میقد  یخیتار

ناس   زانهیستترک  جهاد» است، جهادی منطقه   ستیلناوی محافل  با    یخوب   انهیم»  که  « 

  «.سند و مدرک ندارد

ی هااتخاذ موضع در مقابل »بحث   وجود دارد، و آن  در این بخش موضوع دیگری هم

« جریان زبانیروس  یشبکه اجتماع  ک ی در    ریدو هفته اخ  یط  در مفصلی« است که »

است. می   اردبیلی  داشته  معرفی  قدر  همین  را  که  شبکه  آن   طرف  کی در  کند 
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 ک ی   روانیشهر اگویا    که  هاادعاآن هم با این گونه    ،ی قرار دارندارمن  یهاست یونالیناس

 روان یهستند و ا  ایمردم دن  نیتریمیقد ارمنستان    یاهال»  ،بوده است  یارمن  یخیشهر تار

ن شهر یکه ا  ایناز    ش یاش پخانوادهو حضرت نوح و افراد  « بوده  ایشهر دن  نیترم یقد  زین

 یشوند که ژان شاردن گفتهمی   آنها مدعی  .«نداکردهمی   یزندگ  باشد در آن  بنا شده

کند که عکس این ادعا گفته شاردن را نقل می گاه  کرده است. اردبیلی آنید  أیتآنها را  

 است.  

خود را به طور کامل صرف    ی و نقل آن »اسناد« مقاله   هااردبیلی با طرح این مقدمه 

کند، ناسیونالیسمی که مانند  دفاع از ناسیونالیسم قومی حاکم برجمهوری آذربایجان می 

غیریت نسبت به دیگر   آلود دارد و برخودپسندی تعصب   هرناسیونالیسم دیگر پایه در

و خونهاقوم تا حد دشمنی  گاه  می  ،ریزی ،  درباره  رود.پیش  مقاله  این   یتوضیحات 

 دهد که او در کار خود موفق نبوده است. اردبیلی نشان می  ی اسناد مورد استفاده

  

 ها:نوشتپی
 

1 http://tribun.one/vazeiyat/3042-2022-01-05-20-16-20 
2 http://fa.wikipedia.org/wiki/.آذربایجان 

در مقاله »تاریخ دوره اسلامی. حدود و ثغور آذربایجان   ی آنهاهاو نقل قول   ذکر برخی از همین منابع 3

 اسلامی«، نوشته عزیز طالبی آمده است. در دوره  

 www.iranboom.ir/tarikh/tarikhe-eslami/2314-hodod-soghor-az 

نگاه کنید   معرفی دو کتاب اخیر   و محمد جواد مشکور. برای   همین طور در کتاب عباس زارع شاهمرسی

 . 6و  4به پانوشت 

، ص.  1375انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران  مشکور: نظری به تاریخ آذربایجان. نشر  محمد جواد   4

20. 
 یفرهنگ   یایجغراف   ن،یسرزم یی،  ایجغراف   وسعت  ،یخیحظات تارلا شامل منک به مرجان بدیعی ازندائی:   5

 تیتبع   ،یارتباط  و ساختار  یدسترس  ،یو نظام  یتیحظات امنلام   ،یاسیحظات سلاو مذهب(، م   تی)قوم

 نی سرزمی  و مرزها  یعی طب  ییایجغراف   یهای ژگی و و  یتوپوگراف   ، یاقتصادحظات  لام  ،ییایاز جهات جغراف 
 . 1388شاهمرسی: آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز. نشر اختر، تبریز عباس زارع  6

7 Josef Wiesenhofer: Das Antike Persien, S. 243ff). 
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